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 به نام غريبان
 
 

 

 
 حکایت دختری که خاتون مغربی* را دید

 

 
 
 

 سیروس همتي   نویسنده:

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 هرگونه برداشت منوط به اجازه ی کتبی است
 *خاتون مغربی : نجمه، کنيزی از بلاد مغرب که مادر حضرت رضا )ع( شد
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 در طول نگارش نمايشنامه ،سه پسر عمه ام اسير خاک شدند، اصغر،اکبر و کاظم .                                                                      
 وقتی متن را بازنويسی می کردم ،عمه ام از غصه و داغ سه دلبندش ،دِق مرگ شد.                                           

 چه هايش ملحق شد.شب اجرای جشنواره ، حبيب هم به همسر و ب                       
 " را از رحمت بيکران خود دريغ مفرما.پورطالعیخدايا به سيده خاتون مغربی قسم ات می دهم که خاندان "      

 

 آدم ها:
                                 

 :     سيد کاظم،مردی محتاط و ميانسال،نقاره و کرنا زن معروف گلدسته های بارگاه حضرت  پدر

 خدام باشی،دارای بالاترين نشان لياقت *  "عمله شکوه"رضا)ع( ،ملقب به            

 :    حميده،او دختر عموی همسرش"سيد کاظم "است. نمونه بارزی از يک همسر و يک مادرمادر

 :   دختری جوان و زيبايی با سن تقريباً بيست ساله،تنها فرزند خانواده ی عمله شکوه، مرضیه

 و بسيار چالاک،تنها عيب او وجود دُمَل مادرزادی در گلويش است.  زيرک،باهوش          

 :  بيست و اندی ساله ، عاشق دختر عمه اش _ مرضيه_ است. بهترين کرنا نواز محله ی  غلام رضا

 سناباد است .               

 و 

 يکی

 ديگری

    آخری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتلفیق زبان امروزی با گذشته کاملا ً تعمدی اس
 
 

 نواز بارگاه حضرت رضا )ع( می دهنکه به بهترين نقاره و کرنااست لقبی  * عمله شکوه،
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 صحنه اول

 مکان: روستای سناباد

 زمان: دهه ی هفتاد شمسی 

 منزل

]خانه ای از خشت و گِل، بافت اين خانه قديمی و سنتی است. طاقچهه ای مُهزين بهه آينهه و شهمعدان قهديمی ، 

 ، -چشهم نظهر  -به چشم می خورد.بر روی ديوار ،اسپند کتاب قطورو يک جلد  ر،لوح تقديچراغ گرد سوز

انتههای صهحنه  درکنار ديوار پشتی و گليم و سماور نفتی ديده می شود. نوای روحهانی بهه گهوش مهی رسهد. 

،زنی سر تا پا سفيد پوش ،مسيری را آرام و با طمأنينه طی می کند.با آمدن تدريجی نهور صهحنه پهدر،دختر 

مادر در خانه حضور دارند.دختر با ولع مي خهورد ، مهي بلعهد و مهي نوشهد. پهدر و مهادر مهات و مبههوت و 

 شاهد اين لحظه هستند [

 مادر بود،محبت بود و سرتا ...)بعد از خوردن(نمي دانم كه بود، فقط نيك مي دانم كه هركه بود آدم بود:مرضیه 

 همان درست از ... كشيد گلويمکه دستان گرمش را به آرامي روي آنگاه  . كامله زن بود ...احساسپا            

 از آب همان قناتي كه براي آوردن رفته  . قورت دادن آب دهان برايم سهل و آسان شد ، که لحظه بود           

 ...  آشاميدن كه عمري برايم مصيبت بود،ساده و امري پيش پا افتاده شدو خوردن نوشيدم...  ، بودم           

 دوباره ببينيد             

 [کشد]دختر پياله آب را دوباره مي 

 : )هاج و واج ( بسم ا... پدر

 ]دختر دستمال گردن خود را باز مي كند [

 :چه كار مي كني ؟! ... مادر

 : گلوي تو بايد از گرد و غبار و هواي خشك و هُرم سوزان آفتاب محفوظ باشد تا دُمَل رشد نكند پدر

 : )در ادامه (تا از اينكه هست بدتر نشود مادر

 دردمهن نهه هيچکهدام ......ی و نهه سهوزش گلهو یغهده انهه از اين خبهرا نيسهت ... : كدام دُمَل؟ ... ديگر مرضیه

 درد ...مطم نم كه اين دمل مادر زاد ،كه سدي بود بين سروتنم محو ونابود شده، دفع شده .  دارم نه احساسِ 

ي كند،زبان خود را بيرون می آورد،با دستانش گردنش را محکم مي فشارد نفس عميقهي ]دختر دهانش را باز م

 مي كشد[

 : )مضطرب( نكن دختر  مادر

 گلو ... من كه يك كلمه به زور مي توانستم  نه فشار ،ي عيب و نقصم ... نه احساس خفگي من ب:مرضیه

 بيان كنم حالا مي توانم بخوانم .       
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 محلي را با آوا مي خواند[]دختر يك بيت شعر 

 : جل الخالق ؟! ...پدر 

 ر مي گريد [ماد]

 : نفهميدي كه بود؟ مادر

 : زني ميان سال ،با وقار و بلند قد ، با گيسواني به رنگ نور ، چشماني به رنگ آسمان وابروانی  مرضیه

 دستانی پينه بسته به رنگ خاك  و رنگين کمان            

 : كجا بود ؟  پدر

 : كنار قنات ... همان قناتي كه هر روز آب مي آورم از براي معاش  ضیهمر

 : پِيِ ش نگرفتي ؟  پدر

 : گرفتم  مرضیه

 ...: خب؟ مادر

 : گم ش كردم  مرضیه

 : دختر من اينقدر بي دست و پا نبود  پدر

 ...خواستم كه  : هر كه جاي من بود گم ش مي كرد پدر ...)مكث( چند قدمي كه دورتر شد صدايش كردممرضیه

 لختي برگردد تا نامش را بپرسم و دستانش راببوسم ...)مأيوس(هر چه به سمت ش مي دويدم ، دورتر        

 مي شد ... تو گو ي در آسمان حل شد        

 : قبلا" جا ي ديده بودي اش ؟ مادر

 : نه مرضیه

 : شبيه كه بود ؟ پدر

 : شبيه هيچكسمرضیه

 : كدام سو رفت؟  پدر

 آسمان یِ : سوضیهمر

 : باور نمی کنم مادر

 ( ما را همين نشانه براي باورش كافيست ...  چه مي گو ي؟)اشاره به گردن دختر : زبانت گاز بگير زن ... پدر

 )به دختر(مي گفتي كه مبتلايان به درد جسم و درد روزگار بسيارند ،كجا مي توان تو را يافت تا دردهاي         

 را التيام بخشی؟ همنوعانم        

 :پرسيدممرضیه

 :خب؟مادر

 :گفت ما نه با چشم سر که با جشم دل ببينيدمرضیه
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 : در قبال اين لطف... چيزي از تو نخواست ؟پدر

 : )سكوت(...مرضیه

 : نشنفتي؟...پدر

 مردد است.اوازگفتن واقعيت صرف نظر ميكند [ مرضيه]

 درد و سوزش گلويم بودم تا به خاطر سپردن گفته هايش: به ياد ندارم ... من بيشتر به فكر پايان مرضیه

 : به من نگاه کن )مشكوك ( از چشمانت خواندم كه حرف از ما پنهان مي كني ...تمام واقعه را بگو... پدر

 پرسيدم چيز ديگري نگفت ؟      

 : فقط می گفت "چهل روز ديگر" و همين را تکرار می کرد. مرضیه 

 همين؟ :پدر

  همين :مرضیه

 . ستدر قبال كاري كه مي كند بي توقع ا خاتون: مادر

 : از ما بهتران ؟!...  پدر

 : درست چهل روز ديگر يازدهم ذی القعده اس مادر

 [را مي بوسد و سر جايش مي گذارد را باز مي كند ،گوشه آن را مي خواند ، آن کتاب]پدر به سمت طاقچه مي رود . 

 : كجا ؟!... مادر

 بخوانم ... بعد اينهمه سال حاجتم برآورده شد  : نماز شكر پدر

 : عجله كن كه كارمان زياد است مادر 

 : خير باشد ؟ پدر

 : نقاره بنواز ،عالم وآدم را خبر كن  مادر

 : كه چه ؟ پدر

 : جشن مي گيريم  مادر

  ،ل سال : جشن ؟!... اين وقت شب ؟... نقاره زني وقت خود را دارد ... شب ولادت ،لحظه ی تحوي پدر

 عيدغدير،عيد قربان و شعبان و رمضان       

 ،اما اين دفعه : يك عمر فلاكت و بد بختي از دوشمان برداشته شد ... با هزار نذر و نياز اتفاقي نيفتاد  مادر

 دختر ما نذر كرده خاتونه ... چه چيزي بهتر از اين ؟...نفس از علي بگير و مدد از آقا ، به كرنا ...         

 بدم ... عجله كن ... ميروم ساز و طبلت را بياورم ... امشب كم از شبها ي كه گفتي ندارد          

 ]مادر با عجله از خانه خارج مي شود [
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 صحنه دوم _مخروبه

]مخروبه ای خلوت با چند ستون شکسته و ديوارهای ريخته شده ،از دور آسياب قديمی ديده مهی شهود. مرضهيه 

با اسباب نقاره زني است او به طهرز ناشهيانه اي بهه كرنها مهي دمهد.در همهين اغنهار ، غهلام رضها  در حال تمرين

 نفس نفس زنان وارد مي شود [

 : سلام ...دير اومدي ؟  مرضیه

 : گم كردم ...  اگه صداي سازو نمي شنفتم ... مطم نم كه پيدات نمي كردم  غلام رضا

بهه غهلام رضها مهي دههد. غهلام رضها و مرضيه آب به پياله مي ريزد]غلام رضا نگاهي به اطراف مي اندازد . 

 را گرفته مي نوشد [ی آب پياله 

  : ) سكوت (... مرضیه

 : اگه بفهمن ... يقين بدون دمار از روزگارمون در ميارن غلام رضا

 تنه باشه ... خيالت راحو: بد به دلت راه نده ... كي عقلش مي رسه كه اين خرابه ،مکتب خ مرضیه

 : اگه بو ببره ، چشامو از حدقه در مياره ... سُرمه تو حلقم مي ريزه که تا عمر دارم صدام در نياد غلام رضا 

 ... که هيچ وقت نتونم نقاره بزنم و نفير بدمم              

 : كي ؟!... مرضیه

 : پدرت غلام رضا

 پَر*گرفته دستش و داره می زنه ون الان ا: )پوزخند (خدام باشي جماعت يه سر داره، هزاردرد سر ... مرضیه

 حرم جای ،)با لحن پدرش(بی وضو نباشي... اذن دخول يادت نره ... آقا رو شونه ی اين و اون             

 خوابيدن نيس... خانم چادرتو درست سرت كن ... آقاجان پاهاتو جمع كن ... پسر جون جوراباتو             

 ث(به جاي اين حرفا بهتره شروع كنيم بپوش...)مک             

 ]مرضيه سمت ساز مي رود . منتظرغلام رضا مي ماند[

 : بسم ا... مرضیه

 ]غلام رضا مأيوس و نگران است [

 : می ترسی ؟... نکنه يادت رفته كه ما نشون كرده ايم ... بودن ما با هم هيچ مشكلي نداره  مرضیه

 :  ما كه محرم نيستيم غلام رضا

 : به وقتش مي شيم )مکث( ... معطل چی هستی ؟  مرضیه

 ]غلام رضا به سمت ساز رفته آن را برمی دارد.[

 :  اين ساز پدرته ؟  غلام رضا

 

 * پر: چوب پر که خدام باشی ها در دست می گيرند و زوار را راهنمايی می کنند.
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 : ) سكوت ( ... مرضیه

 :  بهش گفتي ؟  غلام رضا

 : ) سكوت ( ... مرضیه

 : واويلا  غلام رضا

 ن يادم بدي يا آيه يأس بخوني ؟.... تو چت شده ؟ ... به جاي د: ) شاكي ( ببينم تو اومدي نقاره ز مرضیه

 اينهمه بهونه و هول و ولا بهتره شروع كنيم            

 ] مدتي سكوت [

 : اين كار مقدمه داره غلام رضا

 يه تسبيح ذكر و هشت مرتبه سلام ،غير اينه ؟ سر يه تن پاك و : )مسرور (مقدمات كار انجام شده ...  مرضیه

 بايد به سمت گنبد آقا باشه  ... غير اينه ؟... چيز ديگه اي هست که يادم رفته باشه؟ هم كرنا و طبل           

 كه دختر عمله شكوهي  اً : ) متعجب ( حق غلام رضا

 :  خب ...بسم ا...مرضیه

 دستم به ساز نميره  : ) به سمت ساز (غلام رضا

 : چرا ؟!... مرضیه 

 نيس... روز سيزده ،روز نحسِ ... باشه براي بعد برای ياددادن : )بهانه (امروز ... روز خوبي غلام رضا

 خوبه ؟،: همين فردا ...به نيت چهارده معصوم  مرضیه

 : )سكوت ( ...غلام رضا

 كي ؟ هر وقت كه تو بگي... :  مرضیه

 ه تو ازم مي خواهي ... اساس ش لنگه ... شگون نداره ... بذار برم سر اصل مطلب ... : کاری كغلام رضا

 اين كار حرومه             

 : ) پوزخند ( تو به اين كار مي گي حروم !... از كي تا حالا نقاره زدن حروم شده ؟  مرضیه

 : زن نمي تونه نقاره زن باشه  غلام رضا

 ... اين خزعبلات چيه كه به ؟ن تپيد ... چرا حرف نا ربط مي زني وسيد آسم( به ما كه ر شاکی: )  مرضیه

 ... كه راي منو بزني ... كه منو از اين كار منصرف كني ... كي گفته كه زن نمي تونه  ؟هم مي بافي          

 نقاره زن باشه ؟... كجا نوشته ؟          

 رگتر ، صد تا كتابه، سينه به سينه سفارش شده ... اين كار حرف بز...من نمي گم بزرگترا مي گن :  غلام رضا

 اگه حروم نباشه يقين بدون كه كراهت داره...                

 : اگه بزرگترا خبط كرده باشن چي ؟... چشم و گوش بسته باشيم تا هر چي بگن بگيم چشم ... سمعاً  مرضیه

 و طاعتا           
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 : )سكوت ( ... غلام رضا

 خاطر هنرت بود ،تحصيلاتت ، كار و  واسه: اگه از ميون اون همه خواستگار ، تو رو نشون كردم ...  همرضی

 كن... بعد قبول  سنجبو مزه مزه كن ... دهنتو حرف تو شهرت بود ... تو بزرگ شدي ...برو بياي             

 : حرف بزرگتر مزه مزه كردن ميخواد ؟ غلام رضا

 رف حساب باشه نمي خواد ...اما اگه حرف زور باشه چرا مي خواد ...نقاره چي : اگه حرف...ح مرضیه

 بايد ذاكر باشه صدق دل داشته باشه نفسش حق باشه همين ...سير تا پياز ماجرا رو برات گفتم...من            

 وقت زيادی ندارم.           

 :)سكوت(...غلامرضا

 ... ولي به مددش ميشه...)مكث(مي توني بري:دست تنهايي ياد گرفتن دير ميشه  مرضیه

 )بهانه( معلم بايس احساس راحتي كنه تا بدونه چي ياد ميده ...ميدوني...اينجا ...جاي... :غلام رضا

 :)حرف او را قطع ميكند ( اينجا امن ترين جاس... نه صدايي مياد ... نه صدايي ميره ... بهونه مرضیه

 نگير...برو غلام رضا          

 : بهم مهلت بدهغلام رضا

 :كار خير مهلت نمي خواد .مرضیه

 :چهل روز براي ياد دادن خيلي كمهغلام رضا

 :تو شروع كن ... خدا بزرگهمرضیه

 :)سكوت(...غلام رضا

 :)منتظر( خب؟مرضیه

 :اگه جوابم اوني نباشه كه تو مي خواي انوقت....غلام رضا

 تمومه:)حرف او را قطع ميكند(انوقت همه چي مرضیه

 :پس تو به خاطر کرنا منوانتخاب كردي نه به خاطر خودم غلام رضا

 : نقاره ،قيل و قاله ... نقل دِلِ ... يه افتخاره... يه سنته ، يه غرور ... اگه بگم آره دروغ نگفتم مرضیه

 : فكر مي كردم منو واسه خاطر خودم مي خواهي غلام رضا

 ي مرضيه مردد مي ماند[]غلام رضامي خواهد خارج شود . با حرفها

 دريغ مي كنه؟...مي  يادگرفته : موندم چرا غلام رضا از ياد دادن چيزي كه به لطف موسي الرضا مرضیه

 وقت می كشه... مِنّ وُ مِنّ  مي كنه و هزار بهونه مي گيره اره... ترسه...منت مي ز          

 ]غلام رضا در آستانه در قرار مي گيره [

 .. )به سمت غلام رضا ميرود ( تو ي كه جار ميزدي تو كوچه و خيابون كه عاشق سينه : بمون . مرضیه

 مريضی ام لا علاجه و هرآن  چاك مني ...وقتي فهميدي يه دُمَل اينقدري تو گلومه ... وقتي فهميدي          
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 غرض كردي و الفرار ... غيبت زد ؟... دو پا داشتي و دو پاي ديگم كجا ممكنه نفسم بالا نياد ...           

 ديگه سراغي ازما نگرفتي ...حالا كه شنفتي اغري از غده نيست و نظر كرده شديم ...اومدي در           

  دخترت مال منه ، اينو بدون من با آدما همون خونه عموتو از پاشنه در آوردي ...که الا و بالله          

 ا من ... اگه با من نيستي لا اقل عليه من نباش ...امروز و اينجا را جوري رفتار مي كنم كه اونها ب         

 قسم تا  اشه ... به خداوندي خدافراموش كن ... بقولی شتر ديدی نديدی ... )مکث(... اگه غير اين ب         

 قيام قيامت نمي بخشمت .         

با آنها تمهرين مهي كنهد رفتهه رفتهه نهور  ]غلام رضا از صحنه خارج مي شود .مرضيه به سراغ سازها مي رود

 صحنه محو مي شود [
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 صحنه سوم _ منزل

 ] پدر عصباني است . مرضيه ـ دخترـ وارد ميشود  [

 يه پاش خونه ی پدر شوهرش ... خونه ی دا ی ات نبودی ؟ يا شه،خوديه پاش خونه ی يا : دختر دَم بخت  پدر

 رفته بودم كنار آسياب :  دختر

 ؟... اين آسيابِ عتيقه چه چيزتازه ای داره كه تو رو هر روز مي كشه ي مي كردياونجا چه غلط:)شاكي(پدر

 سمت خودش ؟       

 ]دختر شروع مي كند به توضيح و شرح و تفسير [

 عمار هراتي بنا شده ، : سنگ اين آسياب مالِ عهد نادر شاه افشاره... بناي اين آسياب قديمي به دست مدختر

  سنگی يه، ديواره اش از خشت و گِل ، ...نوع آسياب         

 : بِبُر صداتو ...)عصبي(قصه مي بافي...من اونجا رو از تو بهتر می شناسم... اين جواب سوالم نيست  پدر

 پرسم...تو اون  ميکه ازت می گم دختر... براي بار دوم بهت ... خوب گوشاتو وا كن ببين چی دارم       

 خرابه ی خراب شده چی کار می کنی؟      

 : ) سكوت (... دختر

 : كري با توام ؟  پدر

 بچه گيم مي افتم...كجا بودي؟...كي دوران ...سوالهايي از من مي پرسي كه ياد بابا اين رسمش نيس :دختر

 هنوز شته وجان هيژده بهار از عمرم گذاومدي؟...كجا رفتي؟... تازه اون وقتا لحن بهتري داشتي...پدر         

 سين جيم م مي كني...اين رفتار تو...        

 و من پدرت ...حاضر جواب ... طلب كار  یلان كه صد سال هم بگذره تو دخترم: ببند دهنتو ...  نه ا پدر

 هم شديم ...        

 : ) سكوت (... دختر

 : بنشين پدر

 ند چشمان ش به دنبال مادر است[ ]دختر مقابل پدرش دو زانو مي نشي

 فرستادم ش دنبال نخود سياه ،مادرتو می گم... نيست... رفته...بهتره بگم :  پدر

 : که چی ؟ مرضیه

 : که راحت بتونيم دو كلمه حرف حساب بزنيم  پدر

دختهرش  ]پدر اسباب نقاره زني را كه دورش پارچه سفيدي پيچيده از پشت پشتی بيرون می کشد و آن را مقابل

 مي گذارد [

 : بازش كن  پدر

 ]دختر پارچه سفيد دور سازها را با ذكر زير لب باز ميكند سازها نمايان مي شوند [
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 : به تعداد موهاي دور سرم كرنا و نفير ديدم و دميدم ، طبل ساختم و نواختم ...)با چشمان بسته دست  پدر

 ... مدتي يه كه اين پوست گرمه ) چشمانش را باز روي طبل مي كشد ( پوست اين طبل از پوست بز        

 مي كند ( گر چه پير نيستم ولی پير اين كارم ... دست روي كرنا بكشم آنا" مي فهمم كه جنس كرنا از        

  وجب كنيكدوم ني يه ،اون دستي كه اين ساز رو ساخته، دست استاد بوده يا تازه كار ... اگه قد كرنا رو         

  نيشابور ،كاشمر ، طوس ، سناباد، قا نات،و بند هاشو بشماري ، مي تونم بهت بگم كه ساز مال كجاس ...        

 بجنورد يا قوچان و شيروان و دره گز... اگه از چند فرسخی صداي كرنا يا نفيره رو بشنفم ...  تربت ،       

 م كه جاي دستاي غريبه رو روي سازم مي تونم بگم كه صاحب اين نفس کيه... من عمله شكوهي هست       

 مي فهمم       

 ]دختر مي خواهد حرفي بزند ، پدر مانع مي شود[ 

 اولاً كه دستای مادرتو خوب مي شناسم غانياً  ...... هيچ شايدي در كار نيس هباش تنگو كه شايد كار مادر       

 برداشت و زد ... شايد كه منظوري  وازم يادشه... روزي كه به عمد يا سهو سهنوز مادرت اون روز       

 ) سكوت ( روي اين ساز دستای دختر  يادش نرهعمر داره اون روز رو  نداشت ولي من كاري كردم كه تا      

 می بينم ... ) به كرنا دقت مي كند ( يه دختر جوون... يه دختر دَم بَخت       

 جای دستای منه: دختر 

 مي كني؟ :مرضيه با سازم چي كار پدر

 : تميزش مي كنم ... خاك نشسته روي كرنا و طبل رو با دستمال نم دار تميز مي كنم  دختر

 : من اين كارو از نه سالگيت قد غن كردم ...دختري كه سنش به سن تكليف رسيده نباس دست به ساز  پدر

 بزنه ... )مكث ( مرضيه راستشو بگو با ساز من چكار مي كني ؟       

 ه دميدنش رو بَلدََم ، نه زدنش رو ... چي كار مي تونم بكنم پدر؟ : ن دختر

 : تو هم خوب طبل ميزني هم خوب كرنا  پدر

 ]دختر مي خندد [

 : ايناهاش ... علا م روي ساز اينو بهم ميگهپدر 

 : ) متعجب (... دختر

 اب گرم شده )كرنا و طبل را : ) در ادامه ( اين ساز بارها دميده شده ، پوست اين طبل بارها جلوي آفت پدر

 مي گرفتي ولي اين اواخر نه ... تو قابل تحسيني  تدر دستانش مي گيرد ( اوايل ناشيانه ميزدي و دست       

 ت حرف نداره) سكوت ( كي بهت ياد ميده ؟ دختر...کارِ        

 : هيچكس  دختر

 ده ؟ بهت ياد ميای : ) پوزخند( منو گرفتي ... كدوم حروم زاده  پدر

 : گفتم كه هيچكس  دختر
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 : تو چي رو از من پنهون ميكني؟ ... نزيك ترين كس به دختر پدرشه، بهم بگو چرا اين كارو ميكني ؟  پدر

 بايد اين بلا رو سرم بياري ؟ هزي مي كني ؟در حقت چه بدي كردم ك... چرا با آبروم با       

 كدوم بلا پدر ؟بلا؟! ... :  دختر

 الا تر از اينكه دخترم نقاره بزنه ؟: بلا ي ب پدر

 ]پدر مي گريد [

 : دختر نقاره بزنه عيبه ؟ دختر

 كسي : كاش عيب بود ...گناهه...فعل حرامه...اينارو تو نه سالگي بهت گفته بودم نگفته بودم ؟)مكث ( پدر

 يقين و هم مي زنم ...)مكث ( نذر داري که بايد ادا کنی؟... بگو خودم مي زنم به نيت ت ازت خواسته ؟      

 بدون که ادا می شه ...      

 : ) سكوت ( ...  دختر

 ساز سمت ار ديگه،فقط يه بار ديگه دستت ايران فقط مرد نقاره ميزنه ... اگه يك ب هر جای: نه اينجا كه  پدر

 يا جاي تو  مبعدش هدستاتو می شکنم ... ه...بخوربره ...خودم قلم ش می کنم ... به ابوالفضل قسم        

 يا جاي من ... حالا مي توني بري  ،اينجاست        

 ] دختر بلند مي شود كه از اتاق خارج شود [ 

  یگنبه مادرت  ی: چيزپدر

 شود [ ی] دختر خارج م

 : ) با خود ( سازم از دست بره بهتر از اينه كه آبروم بره  پدر

 پيچد [ یسفيد را دور آن مكند ، پارچه  ی]پدر با ذكر زير لب سازها را جمع م
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 صحنه چهارم

كنهده  یقبهر قهبلاً  شهود گويها یم نمايان]نيمه شب است صداي زوزه ی سگ به گوش مي رسد . تپه اي از خاك 

کمهی وارد مهي شهود . ،سهفيد در دسهت ديگهری فانوس به دست و ساز پيچيده بهه پارچهه   -سيد کاظم -شده است 

کاظم را زير نظر دارد. سيد  ا می بينم که شاهد صحنه است . او کارهای همسرش سيدر -حميده –آنسو تر زن 

نگاهی به اطراف می اندازد. سهپس آن  بوسدمی را  کفن شدهفانوس را بالاي سر قبر خالي مي گذارد ساز کاظم

از صهحنه  حميهده يهواش يهواشدر داخل قبر مي گذارد. تل خاك را روي ساز مي ريزد و آن را دفن مي كند  را

خاك را با زمين هموار كرده فانوس را بر مي دارد بها نگهاهي بهه اطهراف از صهحنه خارج می شود. سيد کاظم 

 خارج  مي شود . [
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 صحنه پنجم 

 منزل 

 ] غلام رضا در خانه ی مرضيه است عمه اش ـ حميده ـ مقابل اوست [

 : خوش  گذشت؟ حمیده

 : چي ؟! غلام رضا

 : کری ؟!... ديشبو مي گم ... ) مكث ( شنفتم تو عروسيِ پسرِ خان آباديِ همسايه بودي  حمیده

 : هاهاها...دعوت بودم  غلام رضا

 رنا چي بساطش بودي ... مزقونچي يه لهو و لعبش : دروغ  مي گي ؟...) مكث( دعوت نبودي ،س حمیده

 غ گو بودي ...)مكث( تف تو روی آدم درو          

 : )سكوت ( ...غلام رضا

 : ديدي كرنا زدن درامد نداره و في سبيل ا...، ديدي صلواتيه ... ديدي کرنا ساز قديميه و از ارزش و  حمیده

 رنا يعني پول و پَلِه ...يعني عزت و احترام .... يعني احترام افتاده سرنا رو به كرنا ترجيح دادي ... س         

 ...سرنا يعنی همه چیو عام شهره ی خاص         

 : مرضيه هم تو جريانِ؟ غلام رضا

 : هنوز بهش نگفتم حمیده 

 : مي خواهم كه بهش نگي غلام رضا

 : حق السكوت ... خرج داره  حمیده

 : مي دم ... خرجشم ميدم  غلام رضا

 كه از ياد بردی : ها... بنازم دست و دل باز شدي... كار و كاسبي ات سكه اس ... ولي حيف ،حيف  حمیده

 كي هستي          

 : زندگي خرج داره بي بي ... مجبورم  غلام رضا

 تو ميدي ؟ يا برادر بزرگترتو كه تو "عشق آباد"   : ) با طعنه ( هفت سر عا له اي؟خرج خواهر نداشت حمیده

 پدر خدا بيامرزت  مي كنه و برات بسته بسته پول مي فرسته؟خرج كي يو ميدي؟كاش منم مغل اونكار         

 مي مردم و اين روزو نمي ديدم          

 : خدا نكنه بي بي  غلام رضا

 ...گفتم خان داداش اسم همه پسراي محله اشتحيف اون اسمي كه داداش خدا بيامرزم روت گذ:حمیده

  ريد(گ )مي ... "رضا غلام"گفت به خاطر گل روت آبجی مي ذارم ش  ،تو يه چيز ديگه بذار س"رضا"    

 تو غلام رضا نيستي، غلام هارون و مامون شرف داشتن به خبيغی مغل تو     
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 : بي بي ؟!... غلام رضا

 يا  ...آدم بايد از همون اول با خودش روراست باشه يا رومي روم،زهر مار بي بي  ،: كوفت بي بي حمیده

 (... .ولي بعضي وقت ها جواب نمي ده)مكث..خَير الامُور اوَسَطَ ها"درسته كه مي گن "زنگ...زنگي           

 آوايي حزن انگيز محلي سر مي دهد و در فراق برادرش مي گريد ( بيامرزتو بد نام نكن) اسم پدر خدا         

 : )تحت تاغير( غلط كردم بي بي ... خوبهغلام رضا

 ]حميده ـ بي بي ـ اشكهايش را پاك ميكند. [ 

 : ها ... حالاشدي پسر خوب حمیده

 ارد[ذ]حميده ـ بي بي ـ مقداري ميوه جلوي غلام رضا مي گ

 : مرضيه كجاست؟غلام رضا

 : سر قرار  حمیده

 : ) شاكي ( با كي قرار داره غلام رضا 

 پسر دا ی ش: با  حمیده

 : با من ؟!... ما با هم قراری نداشتيم... غلام رضا

 : منتظرته حمیده

 گفتم  : من همه ی فوت و فن ها رو بهش غلام رضا

 : من خواستم كه بره منتظرت باشه  حمیده

 . هارو بهش ياد دادمق لِ تمام قِ  م: والله ... بالله چيزي نمونده كه بهش نگفته باشم ... به ارواح خاك آقا غلام رضا

 از طرز گرفتن ساز گرفته تا طرز نفس کشيدن و قاماس قاماس دميدن               

 : كرنا و طبل تو وردار برو . حمیده 

 : كجا ؟  غلام رضا

 : اي بابا ... سر قرار حمیده

 : كه چي؟  غلام رضا

 : كه امتحان شو پس بده ،که ببينی درست فهميده يا نه  حمیده

 : چرا با ساز من ؟... مگه ساز سيد كاظم چشه؟ غلام رضا

 : سيد كاظم فهميده كه دخترش ... حمیده

 ه كه دومي نداره  )مكث ( گرگ بارون ديده اس ي مي كردم ... بي بي شوهرت هفت خطي : فكرشو غلام رضا

 واويلا لابد بو برده كه من يادش دادم               

 هنوز نه:  حمیده

 : )سكوت (.... غلام رضا
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 : )منتظر ( خب؟ حمیده

 : ) سكوت (... غلام رضا

  اهش باشه: خوبيت نداره دختر منتظر خاطر خ حمیده

 : وقتي جوابمو داده ديگه چه فايده  غلام رضا

  : تو يه حركتي بكن تا اونم بدونه دوسش داري حمیده

  : دستم به كرنا نميره بي بي غلام رضا

 : اراده كن ... ميره  حمیده

 : ببينم اين شوهرت  سازاشو چكار كرده ؟ ... فروخته تا جهاز دخترشو جور كنه؟ غلام رضا

 کاری نمی کنه ... مطم نم قايم ش كرده  اه همچی: صد سال سيحمیده

 : كجا ؟  غلام رضا

 ، حياط، طويله، هرجا که فکرشو کنی پشت بوم  ، سرداب ، زيرزمين ،رو گشتيمه الله اعلم ...تمام خون : حمیده

  ولي پيداش نكرديم...انگار آب شده رفته تو زمين ... ولی           

 ]غلام رضا عزم رفتن مي كند [

 : مواظب باش کسی تو راه نبينتت حمیده

 بخرم  ساز: سرقرار نمی رم ... ميرم غلام رضا

 : ) پوزخند ( كسي به ما کرنا نمي فروشه ... ) مكث ( به همه سازنده ها و فروشنده ها سفارش كرده  حمیده

 ه با اون  نسبتي داره يا هر كس ك "شكوهي"...تو گوش شون خونده ازشون قول گرفته كه به خاندان            

 ساز نفروشن... يا حتي امانت هم ندن          

 : اين ديگه كيه !!  غلام رضا

  : تنها اميدماتو ي حمیده

 : اگه بفهمه سازمو بهتون دادم ... قيمه قيمه ام مي كنه  غلام رضا

 تو دل زبونش تلخه ولی  : هول ورت نداره ... من سيد كاظم و بهتر از هر كس ديگه اي مي شناسم ...حمیده 

 ش چيزي نيست            

  : نمي تونم غلام رضا

 : مي توني ولي نمي خواي )مكث ( بي عرضه... تو لياقت دخترمو نداري حيف اون نوني كه پدرت بهت  حمیده

 . يا الله حيف همه چي ت ... گورتو گم كن از اينجا برو بيرون ..... که روت گذاشت حيف اون اسمداد            

 مو بخورم ... چشمه : ميو غلام رضا

  : لازم نكرده چيزي بخوري ... بيرون حمیده
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،مهی گهم کهه مهي گهم بههش بفهمه يا بهو ي ببهره سيد کاظم ميرم ...گوش كن بي بي اگه  بی بی  : باشه غلام رضا

 همش زير سر تو بوده، سير تا پيازشو بهش ميگم ... گفته باشم .

 يوه برداشته از اتاق خارج می شود[ غلام رضا چند م ]
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 صحنه ششم

 منزل

 .سيدكاظم مقابل اوست.خبري ازمرضيه ومادر نيست.[ نشسته ]غلامرضا

 وردم انداختم تو اتاق... آسه شب پيش هوا بگي نگي يه هوسرد شد.جامو ازپشت بوم جمع كردم و : سید كاظم

 (  )مكث خواستم كه بخوابم خوابم نبرده دست غلام رضا( دوست همونجا ی که تو نشستی...)اشاره ب              

 صبح خوابم نبرد. خلاصه ... تا ... يه بويي نمي ذاشت كپه ي مرگمو بذارم             

 :)سكوت(....غلام رضا

 نبال بوگشتم...پيداش ياك حساس باشه...دكه پوزه اش به بوي حشيش وترمث سگاي امنيه (ادامهدر):سید كاظم

 كردم... می دونی بوی چی بود ؟...              

 : )سکوت (... غلا م رضا

 بری کرنا :سید کاظم

 )سکوت(... :غلام رضا

 ميدوني كجا بود؟   :سید کاظم

 )سکوت(... :غلام رضا

 كه كاسه اي  : جا ي كه شيطون هم عقلش نمي رسه... توي بالش...بالش دخترم... شصتم خبردادسید كاظم

 زيرنيم كاسه اس... مي خواي بقيه شو بدوني؟                 

 :)سكوت(..  غلام رضا

 : خودم وزدم به خواب... وقت گرگ وميش سحر مرضيه ازخواب بيدار شد... آسه آسه اومد بالا سید كاظم

 گرفت نمازشوخوند سرم همين كه مطم ن شد من توعالم هپروت سير مي كنم ... رفت وضو              

 درآورد. زير سرش وكرنارو ازتوي بالش             

 :) متعجب( ... غلامرضا

 : همينكه چشمم به كرنا افتاد ... فهميدم مال كيه  سید كاظم

 :)باخود(ای بخشکی شانسغلامرضا

 حياط طبل رو از تو تنور درآوردو راه افتاد . کنج: بعد رفت تو سید كاظم

 ...  :) سكوت(غلامرضا

 :سازتو فروختي ؟  سید كاظم

 گی بميرم...سازم رو نمی فروشم  ه نش:اگه شده از گ غلام رضا

 : امانت دادي ؟ سید كاظم
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 : نه غلام رضا

 : پس چی؟سازت دست دخترم چي كار مي كنه ؟ سید كاظم

 :دخترت غريبه نيس ... زنمه غلام رضا

 ... همين . نقط نشون كرده اي: خوب واسه خودت مي بری ومی دوزي شما ف سید كاظم

 : مي خواي حرفتو پس بگيري ؟ غلام رضا

 افتخار بودي ولي حالا ... ی ني مايه وتر از گليم ت دراز نكن ... يه زم: مي خواهم بگم پاتو بيش سید كاظم

 ارم شه نمي ذكار گذشته باازرفكرنمي كردم تخم و تركه يه مرد،نامرد از آب درآد حتي اگه كااصلاً               

 دلي مغل تو زير يه سقف باشه ... بي غيرتبا بز             

 غيرت به چيه ؟... به اينكه بپام خدايي كرده يا نكرده دست زنم به ساز نخوره ... همه چيم درسته : غلام رضا

 تن به هر حال الا اين يكي؟ذكرم...نفسم...سلامم...صدق دلم...يا خودش مي خواهد يا ازش خواس             

 بايد ادا بشه هرشذن             

 : پس تو اين وسط چي كاره اي ؟  سید كاظم

 دی يابر نم ی از دستم: كار غلام رضا

 : تو تلاشتو بكن شايد فرجي بشه  سید كاظم

 : شايدم نه  غلام رضا

 : بترسونش ... بگو از ارث محرومش مي كنم  سید كاظم

 ته: از اين حرفا گذش غلام رضا

 : بگو اين كار عاقبت نداره ... معصيت داره ، زندون داره  سید كاظم

 : اون دختر تويه ... ترس حاليش نيست  غلام رضا

 : خاك تو اون سرت ،زن ذليل سید كاظم

 : اگه بشيني پاي حرفاش .... غلام رضا

 گذشته رو نمي شه ...ونچيزي كه اهميت داره آبروي منه نه حرف هاي ا:)حرف او را قطع مي كند( سید كاظم

 ... نگيرينعوض کرد... چيزاي بديهي رو نميشه عوض كرد...)ملتمسانه ( شمشيرتونو سمت من              

 بودم ... له من واسه تو هم پدرونم .... بشرافت منو لكه دار نكنين من دشمن تون نيستم من پدرت             

 )اشاره به لوح تقديری که روی طاقچه شكننمك خوردي ... نمك دون تو سر سفره من بزرگ شدي ن               

 ... يا غريب الغربا نيار اون روزی  خشک بشه بعد)گريان(نشان لياقت  قرار دارد( بذارين مهر اين             

 ... رو كه دختر عمله شكوه             

 ؟ یرا قطع مي كند ( دختر عمله شكوه چ : ) حرف اوغلام رضا

 : من آفتاب لب بومم بذارين بميرم بعد هر غلطی دوست داشتين  بكنينسیدكاظم 
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 : الان كجاست ؟ غلام رضا

 : دراز کش رو به قبله سیدکاظم

 : چی؟ غلام رضا

 : از تب گُر گرفته ...داره می سوزه سیدکاظم
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 هفتم صحنه 

  منزل

ان به راه است.  بزرگان محله سناباد در خانه سيد كاظم جمهع انهد،يكي چپهق مهي كشهد، ]بساط چای و ميوه و قلي

 آن ديگري چاي مي نوشد ،آخري با محاسن سفيد خود ور مي رود [

 ی هرچ: خواستم كه بيايين و به دادم برسين راه چاره اي بينديشين و منم از اين درماندگي نجات بدين  سید كاظم

 تا پا گوش و موظف به انجام آن خواهم بود ... بي حرف پيش و پس ،سرا تصميم بگيرينشم که               

 كه به صلاح تو و صلاح محله نيس ... اگه يکی از اين حرف ها تو محله  شنفتيم ميشنيديم و  : چيزايي یكي

 كنه اعتبار ما از دست ميره پيدا  زرد گهديهاي          

 حمت به دست آورده ايم از كف ميديم ...ميشه باد هوا : آبرو و هر چی که به ز دیگري

 ب غبا چشم های خودمون ديديم و با جون و دل پذيرفتييم ... بادي به غب : گفتي دخترت نظر كرده اس یكي

 انداختيم و به خود باليديم كه خاتون مغربی به ما نظر كرده...  سري از سرا در آورديم ...  ولي حيف        

 شأن و منزلت داره از دست ميره ... باعث ش كيه ؟ ... ) مكث (...مرضيه  حيف كه اين مقام و...      

 واقب چيزي كه مگه ميشه نجمه خاتون به ع ؟ دخترت دارهاين چه خواسته اي كه خاتون از  آخه : دیگري

 فته ؟ خواهد واقف نباشه... چطور حاضر مي شه تا دختر حاجت گرفته به دردسر بي مي          

 : ما به اصل واقعه مشكوكيم  یكي

 : شايد می خواد كه قانون و عرف و شرع ما را زير سوال ببره ...  سیدکاظم

 چشمي ه قرار دادن خاتون...)مكث(همه اهالي چهاردخترت با واسط...: اين حرفا به خاتون نمي چسبه دیگری

 نده كه همه به ريش ما ون دخترتو ببينن... همين مون مببينن ... تا کرنا زد وتا رسوايي تو ر نتظرنم           

 بخندند و ما را سوژه صبح و شام شون كنن... دخترت به كاري كه مي خواد بكنه اصرار داره؟           

 : چي ؟  سید كاظم

 : دختر واقعاً می خواد کرنا بزنه ؟ یکی

 : بله سیدکاظم 

 : يا قمر بنی هاشم  دیگری

 ؟داده : کی بهش ياد یکی

 : خودش ياد گرفته  سید کاظم

 مگه می شه ؟ به حق چيزای نشنيده :  دیگری

 از همون بچه گی عاشق کرنا بوده  مرضيه تا چشم باز کرده کرنا زدن باباشو ديده ... :چرا نشه... سید کاظم

 : مار تو آستين پروروندی کاظم  یکی
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 : دُم اين مارو بايد بريد. دیگری

 ( يعنی چی ؟!...  : )متعجب سید کاظم

 زهرشو بايد کشيد تا هيچ خطری نداشته باشه  :دیگری

 چطوری؟ :سیدکاظم

 : سرمه تو گلوش بريز تا براي هميشه صداش خفه شه  یكي

 و خفه ش راحت شديم حالا شما مي خوايين كاري ی آزار دهنده : بعد هيژده سال نذر و نياز از صدا سید كاظم

 ذشته ش شه؟.. ) مكث ( نمي تونم كنم كه مغل گ             

 : از اينجا برو ... زن و دخترتو بردار و برو دیگري

 : كجا برم ؟ سید كاظم

 : جايي كه نشناسنِت  دیگري

د اندر جَدّم اينجا  م همين خاکمال : خونه م چی ؟!... زمين م چی ؟!... من مال همين جام ...  سید كاظم  ... جَّ

 بودن               

 : اين بهترين راه ممكنه یكي

 : خودتونو بذارين جای من اگه مي خواستم برم که ديگه با شما صلاح و مشورت نمي كردم ...  سید كاظم

 شما پدريد ... شما اگه جاي من بوديد چنين مي كرديد ؟              

 ]آخري سكوت خود را ميشكند [

  می کردمدستاشو قطع اگه من جای تو بودم :  یکی

 : چی ؟! ...  کاظم سید

 : شنفتي ... ولي خودترو به اون راه زدي ... دستاشو قطع كن  دیگري

 : هم خرو مي خواي هم خرما رو ... نه حاضری از اينجا بري ، نه حاضري سرمه تو حلقوم ش  آخري

 ترت بريزي و نه حاضري دستاش رو قطع كني ... پس تو حاضري چي كار كني ؟... ) سكوت ( دخ          

 و تو طويله حبس كن         

 م پدر عاقلي دختر نظر كرده اش و با گاو و گوسفند و سگ و مرغ و خروس و و: طويله ؟!... كد سید كاظم

 احشام هم نشين مي كنه ؟             

 به اينجا  و: تو ما رو منتر خودت كردي؟ ... اگه حرف ما را گوش نمي كني پس مريض بودي كه ما ر آخري

 كشاندي ؟             

 ] يكي ،  ديگري و آخري شاکی شده ،عزم رفتن می کنند.[

 : تا كي ؟ سید كاظم

 : چي تا كي ؟ دیگري
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 : تا كي دخترم رو تو طويله حبس كنم ؟ سید كاظم

 : خوب معلومِ... تا وقتی که آب از آسياب بيفته آخري 

 وازه رو ميشه بست ...دهن مردم و نمی شه بستاومديم و قيل وقال مردم تموم نشد... در در سیدکاظم:

 : بريم  آخری

  دو دستي پيچه شما مي خوايين كه من شيره ی جوونم و را كه از تب و لرز شديد به خودش مي : سید كاظم

 بكشم ؟         

 باشه ل دخترت اسمی در کنی و  شهره عام و خاص شي ... هر چي بَ : انگار تو هم بدت نمياد كه از قِ  دیگري

 پرسن كه پدر اين دختر نقاره زن كيه ؟ مي           

 : نه اينطور نيس سیدکاظم

 :پس يه کاری بکن آخری

 شيده ... اين : نمی تونم ... من واسه خاطر داشتن مرضيه رياضتي كشيدم كه هيچ ابو البشري نك سید كاظم

 هم روزه گرفتم ... هشت سال رضا )ع( به من بخشيده ... هشت سال پشت سر دخترو              

 وقت سحر و پله بالا ميرفتم  هشتاد و هشت روزمو با آب سقا خونه ی " اسماعيل طلا" باز كردم              

 منو از عقيم بودن نجات بده ... پاي پياده  کهبشه  بستهمردم  دهنتو گلدسته ی بالا كرنا ميزدم كه              

  حرم و به پدرش كه باب الحوا جِ  تومي رفتم ن ون و سوز سرماي زمستوماي تابسترم گرهُ  تو             

 حاجت روا شدم روز تولدش قسمش مي دادم ...  )مي گريد (... تا اينكه             

 فرزندت پسر باشه  می خواستی: تو  دیگري

 ... ولي الان نه بعله: اوايل  سید كاظم

 استي تا نقاره زن بشه ...درست مغل خودت ...جا پای تو بذاره و عمله : دروغ مي گي تو پسر مي خو آخري

 آرزو می کرد. که پدرت طورشه همون بشكوه          

 : حرف ما باد هواست بريم اين جلسه نتيجه اي نداره یكي 

 مي دانم  خودم بهتر ووي پيش پام بگذارين... صلاح دخترممنو باش که فکر می کردم راه عاقلانه ا:  سید كاظم

 ...بريد               

 حميده وارد اتاق می شود[.گري و آخري خانه را ترك مي كنند ] يكي ، دي

 چی گفتی؟حمیده: 

 حالش چطوره ؟ چرت و پرت ... خزعبلات...)مکث(:  سیدکاظم

 کاظمنه : ) در حال خيس کردن پارچه (تب و لرزش بند نيومده..... داره بدتر ميشه...دلم شور می زحمیده 

 ؟ رو آورد حکيمهغلام رضا :  سیدکاظم

 ش کردم ....آب هندونه بر نيومد ...هر کاری که گفت کردم  ....پاشوره  حکيمه هم  : کاری از دست حمیده
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 جوشونده ی برگ گشنيز و تخم کاسنی دادم ولی اغر نکرد.... هر روز داره بدتر ميشه  ...دادم           

 ن ....دندون رو جيگر بذار ....اغرش و می بينی :زمان ميبره ز سیدکاظم

 : ها دارم می بينم ....دارم تلف شدن دخترمو می بينم  حمیده

 اميدت به خدا باشه ... يه اسپند دود کن ... يه تخم مرغی بشکن بلکه از خدا بيخبری چشمش کرده  : سیدکاظم

 باشه             

 حميده عصبانی می شود.[]سيدکاظم در گوشه ی اتاق دراز می کشد. 

 ديگهای تنور روشن کردی ... هيزم شکوندی اومد ...آروم و قرار نداشتی ...: وقتی داشت به دنيا می حمیده 

 براش لالايی می خوندی گفتم سيد کاظم بچه مون "دختره" ....گفتی  آب جوش و آماده می کردی ...          

 ..همين که بين مردا سرمو بالا می گيرم .مين که دهن مردم بسته شد...گفتی همبارک ..قدمشباک.چه           

 ...قربون صدقه ش رفتی ...وليمه ت پشت م بسه ... همين شم شکردارهکه من پدر شدم ...واسه هف          

 دادی و پشت بوم کُرنا زدی           

 دم : لااله الاالله ميگی چکار کنم زن ....هر کاری که گفتی کرسیدکاظم

 : اصل کار مونده  حمیده

 : بفرما تا دير نشده  سیدکاظم

 :برو بالای سرش .....خودش بهت می گه  حمیده

 : با اين حال نذارش ...بذار راحت باشه ... چيزی می خواد ؟ سیدکاظم

 : ها ... حمیده

 : چی ؟.... سید کاظم

 : کرنا  حمیده

 . تو کرنا شنيدی.....مطم نی؟ : کرنا ؟! )سکوت ( شايد سرنا گفته..... سیدکاظم

 : ها ... حمیده 

 :هذيون گفته  سیدکاظم

 الان نه : از خر شيطون بيا پايين مرد.... کجا سير می کنی.... درسته که "خير الامور اوسط ها " ولی  حمیده

 ر پات... جواب نمی ده ...اين وسط موندی که چکار کنی؟..... رسم و رسوم گذشته رو بذار زيالان           

  بايد که خير و برکت ش رو سرمون بريزه..... نه اينکه برکت زندگی مون و ازمون بگيره خوب رسمِ           

  ، نه اينکه ...           

 زن  کن) حرف او را قطع ميکند (بسه  : سیدکاظم

 انتظارمون و می کشه...  )ملتمسانه(ما که از اين ور سکه چيزی نديديم... بذار ببينيم اون ور سکه چی:حمیده

 بذاربالای  ...بيار تومطم نم هرچی باشه بدتر از مردن دخترمون نيست... هس ؟ )مکث ( برو کرنا         
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 سرش تا آروم بگيره.... بلکه تبش بياد پايين.         

 : کرنا کجا بود ؟....فروختمش  سیدکاظم

 : سپردی امانت برو بيارش  حمیده

 ی کرنا به کسی امانت سپردم که اين بار دومم باشه  :  من کسیدکاظم 

 :خاک امانت دار خوبيه  حمیده

 [ماند  سيد کاظم هاج و واج میسيدکاظم ]

 دفن شده تو ورش دار  کفن و: )در ادامه ( تا مجبور نشی دستی دستی دختر تو کفن و دفن کنی ...ساز حمیده

 بيار             

 ت .حميده اتاق را ترک می کند. []سيد کاظم بی حرکت مانده اس
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 صحنه هشتم 

 منزل

.مرضيه ميان صحنه ايستاده استچوب پَربه دست و کلاه مخصوص به سر  ]مرضيه با لباس عمله شکوه به تن

 ع اند [در منزل جم از می کند. پدر و مادرشخود را ورندکه دست غلام رضا ست آينه ی روی طاقچه با 

 (1)يته فيته ف.بقول شهری ها ، : خيلی بهت مياد ... غلامرضا

 : اندازه اس  حمیده

 :دلم راضی نيس سیدکاظم

 ... نا اميد شيطونه  آسيد ... خودت بهم می گفتی يادت نيس ؟ ه: بد به دلت راه ند غلامرضا

 : حالا کجا بايد بزنه ؟ سیدکاظم

 : فکر اونجاش م کرديم  حمیده

 گلدسته ی بالا  : اغلامرض

 : اگه زبونم لال لو برين ....همه چی ام به باد ميره  سیدکاظم

 یشما گل دسته ی بالا  چی: چرا لو بريم؟ ....شب ولادت کشيک حمیده

 سور استفاده کنم .... اين درسته ؟م :  می گی از  اعتماد وموقعيت  سیدکاظم

 ومه يه مرد ......سور استفاده کد: اين چه حرف حمیده

 : لابد می خوايين کرنای منم بدين بهش؟  سیدکاظم

 : کرنای شما بزرگه ....کرنای خودمو بهش ميدم  غلامرضا

 : به کی ؟ سیدکاظم

 : به مرضيه  غلامرضا

 : تو حالت خوبه ؟!... حمیده

 : که چی ؟ سیدکاظم

 : که بزنه  حمیده

 : حالا چه اصراريه که اونجا بزنه  سیدکاظم

 ...يادت نيس؟يزی جايی داره..... وقتی داره ....خودت اينو بارها بهم گفتی : هر چ حمیده

 همه چی رو کردين ؟فکر: من چقدر حرف می زدم خودم يادم نيس ...  سیدکاظم

 : غلام رضا نقشه ای کشيده که مو لا درزش نميره   مرضیه

 [ضا نقشه های خود را توضيح ميدهد ]غلام ر

 

1 )fit  ه بودن لباس : مناسب ،انداز 
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 گلدسته ...مرضيه منتظر می مونه تا اذان ...وقت  ی: صبح کله ی سحر مرضيه رو می فرستيم بالاغلامرضا

 سه پس نواز... لباس های نوازها و  ...دو طبال سه پيششکوه ميان تو...عمله اذون مغرب...هشت        

 طلا .....درسته ؟ رسمی شون و می پوشن و ميرن بالای گلدسته سمت گنبد        

 : بعدش ؟... سیدکاظم

 : وقتی هر هشت نفر به صف وايستادن مرضيه يواش ،يواش وايميسته پشت سر پس نوازها همچين  غلامرضا

 که شروع کردن به زدن و اوج گرفتن...مرضيه هم شروع ميکنه به زدن              

  : پس نوازا باهوشن ميفهمن يکی بهشون اضافه شده سیدکاظم

 ...وقتی شور ورشون می داره وقتی ميرن تو حال و سمار خودشون... : يه سال منتظر چنين روزی ان حمیده

 و گرم زدن می شن ... وقتی  اوج می گيرن... چطور ممکنه حواسشون به پشت سرشون باشه ...شما          

 خودت وقت تمرين حواست به خودت نيس چه برسه به اونها          

 :يه دختر ترگل ورگل تو لباس مردونه...اونم لباس عمله شکوهی...کرنا به دست بالای گلدسته...خدا  ظمسیدکا

 به خير کنه خودش             

 : بابا هستی يا نه ؟  مرضیه

 ستم دخترم ... تا هم فيها خالدونش هم هستم ؟ي: چرا ن سیدکاظم

 خندند [  ]مرضيه می خندد و به دنبال او غلامرضا و حميده می

 : خب ادامه ش سید کاظم

 : مرضيه جايی وای ميسته که تو چشِ باباش باشه ... همچی که سيد کاظم سرش و خواروند ،اين  غلام رضا

 علامت يعنی اينکه مرضيه تمومش کن ،مرضيه هم بايد سريع ...              

 ]رفته رفته نور صحنه محو می شود[
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 صحنه آخر

نفهس نفهس زنهان مقابهل و صهورتی زخمهی بها لباسههای پهاره و پهوره ی عملهه شهکوهی  کرنا به دسهت ، ]مرضيه

 مادرش حميده است [

 : چی به سرت آوردن ؟!... حمیده

 سکوت کرده و سر به زير است []مرضيه 

 : کو بابات؟... کو غلام رضا ؟ حمیده

 ]مرضيه سکوت کرده سر به زير است [

 جوون به لب شدم يه حرفی بزن...: )بلند (باتوامً؟ حمیده

 لو رفت : نشد ...نقشه ...مرضیه

 : چرا؟... حمیده

 : کم مونده بود تيکه تيکه م کنن که بابا و غلام رضا سر رسيدن مرضیه

 : آخه چرا ؟ حمیده

  : شور و حال عجيبی بود .....تو اين شور و حال پشت پس نوازا وايستادم .... يادم رفت که بايد بعد مرضیه

 همه چی يادم يه آن از سلام نوازنده ها به چهار طرف ،بِرَم پشت شون واستم ...من تو خودم نبودم            

 همين که برگشتن منو ديدن  اومد ولی رفت بابام با چشاش می خواست بهم بگه زود           

 ]مرضيه می گريد [ 

 : حالا چرا گريه ميکنی ؟  حمیده

 غلام رضا هم اومد وسط ....آبرو و نشان لياقت و همه چی به باد رفت : پای بابا و  مرضیه

 :خودش قلباً راضی بود . حمیده

 نصف شب بلند شد دعا کرد می ترسيد .لرزيد.. وقتی نقشه رو بهش گفتيم مغل بيد میچی ميگی مادر: مرضیه

 آبروش بره          

 : نماز  شکر می خوند نه وحشت .حمیده 

 ی تا دلداريم بدی ؟ وری ميگ: اين ط مرضیه

 : کدوم ما به پدرت نزديک تريم ؟من يا تو ؟ ... يه حرفايی بوده که به تو نگفته مرضيه  حمیده

 ]حميده کاغذی را از لای کتاب روی طاقچه برداشته به مرضيه می دهد [

 : اين چيه ؟ مرضیه

 ه به لباس ( اينا رو هم می دوزم و وصله : وصيت . لباس عمله شکوهيه باباتو کوتاه ميکنم ...)اشارحمیده 

 زنی  ن بعد تو جای پدرت کرنا میپينه می کنم و می شورم پس ش می ديم  به غلام رضا ... مِ          

 : اين طوری که... مرضیه
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 : )حرف او را قطع ميکند ( پای همه چيزش هست ...خودش گفته که تا تهش ميره ... ميره تا به اونا  حمیده

 اوناهاش اونجا نوشته (  اشاره به وصيتکه مهم دست پاکی يه که به کرنا ميره فقط همين ) هبقبولون         

 گلدسته بزنی ؟ بالایکه حتماً  بوديش ...گفتراستی اين سيده خاتونی که ديده          

 ی گلدسته ی بالا صدای : فقط گفته بود که با کرنا عرش و به لرزه در بيار... منم گفتم حتماً از بالامرضیه 

 رسه  کرنا بهتر به عرش می          

 دير بجنبی صبح شده پاشو بريم از اون حرفا بودآ ... : حمیده 

 : کجا ؟مرضیه

 : پشت بوم ....کرنا تو باخودت بيار ....چرا به من زٌل زدی ....بسم ا... حمیده

د صهدای کرنها در صهحنه مهی پيچهد رفتهه رفتهه ]مرضيه شاداب از گفته ی مادر هر دو از منزل خارج می شهون

 نور صحنه محو می شود [

 

 

 پايان                                                                                                            

 يازدهم ذی القعده                                                                                                       
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